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رود. هرگونه رفتار ترین مراحل حیات کودک به شمار میدوران جنینی، یکی از مهم :هدف و زمینه 

کند. چنانچه آگاهانه و غیرآگاهانه مادر باردار، نقش اساسی در رشد جسمی و روانی جنین ایفا می

د که از رهگذر آن به سلامت جسم و روان وی آسیب وارد مادر، سوء تدبیر نماید و رفتارهایی انجام ده

هایی برای وی خواهد داشت. هدف پژوهش حاضر، بررسی فقهی تکلیف مادر شود، تبعات و مسئولیت

 در قبال حق سلامت جنین است.

های مرتبط با مبانی فقهی مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به گردآوری داده :هامواد و روش

 مادر در مقابل رعایت سلامت و بهداشت جنین پرداخته است.مسئولیت 

آورد که مادر باردار گذار، این ابهام را به همراه میدر حال حاضر، عدم تصریح قانون :گیرینتیجه

به دلیل  تواند بدون توجه به سلامت و بهداشت جنین، آزادانه اراده خود را اعمال نماید؛ این فرضیهمی

های انسانی و با استناد به ادله فقهی حقوقی متعددی برگرفته از بر افعال و ترک فعلقواعد کلی حاکم 

کتاب، سنت و قواعدی از قبیل لاضرر، وجوب دفع ضرر محتمل، تسبیب، احترام، لایبطل دم امرء 

مسلم، بهداشت به عنوان مقدمه واجب نگهداری از جنین و بحث فقهی مقاصد شریعت، رد و امکان 

 شود.ر به رعایت سلامت جنین استنباط میالزام ماد
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 مقدمه .1

ترین موجوداتی است که در طول تاریخ، اعدفجنین، یکی از بی

شود. در برخی موارد والدین، جنین قربانی خواست دیگران می

را به عنوان دارایی خود محسوب و رفتاری چون شیء با آن روا 

روزه سقط جنین، مؤید چنین نگرشی است. دارند. آمار همهمی

 ای استترین آسیب ناشناختهشدهالبته سقط جنین، شناخته

شود. در حالی که که در چارچوب قانون از آن پیشگیری می

ممکن است بدون اسقاط حیات به سلامت جنین نیز آسیب 

پذیری قرار وارد شود. در بارداری، جنین در وضعیت آسیب

دارد که به شدت از عوامل درونی و بیرونی محیط رحم و به 

باردار،  ممکن است مادر شود.طور خاص از رفتار مادر متأثر می

رفتارهایی را مرتکب شود که از رهگذر آن به سلامت جسم و 

روان جنین آسیب وارد شود. در این صورت، جنین، بدون 

رسان وی را داشته باشد، باید اینکه یارای مقابله با اراده آسیب

زای های آسیباثرات نامطلوب را به صورت قهری بپذیرد. رفتار

های آتی را به خطر لکه نسلتنها سلامت کودک، بمادر، نه

انداخته و زمینه زوال تدریجی جامعه از طریق زوال 

های انسانی و تحمیل رنج و هزینه فراوان بر فرد و سرمایه

نماید. در فقه، روایات متعددی درخصوص جامعه را فراهم می

رعایت بهداشت و سلامت در مراحل قبل و در طول دوره 

 ام ضمانت اجرای حقوقی ندارند.کدبارداری وجود دارد که هیچ

شود که شده، شرایط گوناگونی مشاهده میبا وجود اهمیت یاد

مادر با اعمال آزاد اراده خود به سلامت جنین آسیب وارد 

دهد. برای مثال کند و حق وی را در معرض تضییع قرار میمی

مصرف مشروبات الکلی، استعمال سیگار، استفاده از تغذیه 

رسان و ... ورت عامدانه، مصرف داروهای آسیبنامناسب به ص

رسان نسبت به سلامت جنین هستند. در زمره رفتارهای آسیب

در سالیان اخیر، تعیین تاریخ ارادی و تشریفاتی برای ولادت 

ترین عواملی شده است که جنین، تبدیل به یکی از مهم

تواند در روند سلامت جنین خلل وارد کند. براساس مسائل می

های جامعه، بررسی ادله فقهی حقوقی گفته و ضرورتیشپ

 شود.تکلیف مادر به مراقبت از سلامت جنین لازم می

 ها. مواد و روش2

رو به روش توصیفی تحلیلی به رشتۀ تحریر پژوهش پیش

ای گردآوری شده و درآمده و مطالب موجود از منابع کتابخانه

سلامت و بهداشت  به این ترتیب تکلیف مادر باردار در قبال

 جنین مورد مداقه قرار گرفته است.

 

 ها. یافته3

با وجود اهمیت به سزای سلامت و بهداشت جنین، درحقوق 

ایران درخصوص امکان الزام مادر به رعایت سلامت و بهداشت 

وی تصریحی وجود ندارد؛ اما با ادله فقهی حقوقی مختلف از 

ام جان انسان و قبیل قواعد لاضرر، دفع ضرر محتمل، احتر

تسبیب و نیز مقدمه واجب بودن رعایت بهداشت و سلامت 

توان مادر را مکلف به رعایت سلامت و بهداشت طفل، می

پردازی و اهتمام اخیر جنین دانست و با این نوع نظریه

گذار در تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی قانون

تر را نه و مطلوبجمعیت، زمینه تدوین و تصویب قوانینی عالما

فراهم نمود. با توجه به حجر جنین در دنیای مادی و حقوقی، 

های بیشتری را نسبت به وی روا داشت و با عنایت باید حمایت

به اینکه حقوق ایران مبتنی بر فقه است با ارائۀ ادلۀ فقهی 

 حقوقی که در این زمینه وجود دارد تقنین انجام شود.

 

 در به رعایت سلامت جنین. دلایل فقهی تکلیف ما0

ادله فقهی تکلیف مادر به رعایت سلامت جنین در ذیل 

تیترهای کتاب، سنت، قواعد فقهی و بحث فقهی مورد بررسی 

 گیرد.قرار می

 . کتاب1-0

ترین دلیل استنباط احکام قرآن، اساس دین اسلام و مهم

شود. درج کلام خداوند در قرآن، موجب ارزیابی محسوب می

[. در ادامه، 1دله استنباط احکام با قرآن گردیده است. ]سایر ا

سوره نساء به تبیین  6سوره بقره،  250و  233با بررسی آیات 

الزام مادر به رعایت بهداشت و سلامت جنین از منظر قرآن 

 شود.پرداخته می
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 وَ الْوالدِاتُ یرْضِعْنَ أولْادهَُنَّ حَوْلَینِ کامِلَینِ لمن اراد أنْ یتِمَّ » -

وَ عَلیَ الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهنَُّ وَ کسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْروُفِ ... لا  عَةَالرَّضا

 ؛ مادران، فرزندان...«بِوَلدَِه بِوَلدَِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ  ةٌتُضاَرَّ والدَِ

خواهد خویش را دو سال تمام شیر دهند، براى کسى که مى

ند خوراک و پوشاک آنها شیر دادن را کامل کند و صاحب فرز

دار است ... هیچ مادرى به سبب طفلش را به شایستگى عهده

 [2] زیان نبیند و نه صاحب فرزند، به سبب فرزندش.

بِوَلَدِها، وَ لا  ةٌلا تُضاَرَّ والدَِ»برانگیز آیه، عبارت قسمت چالش

ر نظر فقها در تعیین مخاطب ضراست. اختلاف« مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلدَِهِ

های مختلف از آیه شده است. نرساندن منجر به ارائه تفسیر

توان به سه دسته کلی تقسیم نمود: برخی از نظر آنان را می

کودک، برخی دیگر  فقها مدلول آیه را نهی از ضرر رساندن به

نهی از ضرر رساندن زن و شوهر به یکدیگر به واسطه فرزند و 

 اند.ق معنا نمودهبعضی نهی از ضرر رساندن به صورت مطل

براساس دیدگاه اول، آیه مذکور در مقام نهی از ضرر رساندن 

[ چنین 0[ و جرجانی ]3به کودک است. مکارم شیرازی ]

تکلیفی را به پدر و مادر تسری داده و مصادیق مختلفی برای 

اند. محروم نمودن از رضاع، مصداق مشترکی آن ذکر نموده

ن مادر به کودک مقرر است که برای نهی از ضرر رساند

اند. مکارم شیرازی، محرومیت پدر از دیدار فرزند را بر کرده

های اخیر افزوده است. افزون بر این، در تفسیر مکارم، مصداق

امتناع پدر از حضانت مادر و در تفسیر جرجانی، امتناع از دادن 

 اند.نفقه به فرزند به عنوان ضرر پدر به کودک تلقی شده

گاه دوم، هریک از زن و شوهر از ضرر رساندن به براساس دید

شوند. مفسرانی همچون یکدیگر به واسطه فرزندشان منع می

[ در 2[ و سید قرشی ]6[، ابوالفتوح رازی ]0علامه طباطبایی ]

اند. از بین های تفسیری خود، چنین برداشتی داشتهکتاب

فقهای مذکور تنها علامه طباطبایی، بدون تعیین مصداق 

های دیگر، اص به صورت کلی، نهی نموده است. در تفسیرخ

اجرت خواستن برای رضاع بیشتر از حد تعیین شده، رها 

نمودن رضاع فرزند پس از الفت گرفتن با مادر و امتناع از 

نزدیکی به بهانه آسیب نرساندن به فرزند از مصادیق ضرر 

داخت رساندن مادر به پدر عنوان شده است. در نقطه مقابل، پر

اجرت رضاع کمتر از حد متعارف، امتناع از نزدیکی به بهانه 

جلوگیری از بارداری یا حفظ مصلحت فرزند و واگذار نکردن 

رضاع به مادر )در شرایطی که همان اجرتی را قبول کند که 

کنند( به عنوان مصادیق مضار پدر به مادر دیگران قبول می

 ذکر شده است.

رساندن به صورت مطلق نهی شده براساس دیدگاه سوم، ضرر 

البیان، شیر ندادن به نوزاد به است. مرحوم طبرسی در مجمع

منظور غضب به پدر و گرفتن فرزند از مادر به منظور ضرر به او 

[ گویا ایشان در این کتاب، 2گفته نهی کردند. ]را با آیه پیش

دیدگاه اول را پذیرفتند. اندکی پس از نگارش این کتاب، این 

نباید مادر »الجوامع چنین تفسیر نمودند: یه را در کتاب جامعآ

به خاطر شیر دادن فرزند، به شوهر خود با مطالبه غیرعادلانه 

نفقه و پوشاک زیان برساند و یا نسبت به کودک وی کوتاهی 

نموده تا فکر پدر را به خود مشغول سازد و پدر نیز نباید به 

او را از حقوق واجبی که وسیله کودک به مادرش ضرر بزند و 

اش دارد منع کند و یا در صورتی که مادر مایل است به بچه

 [0« ]شیر دهد او را از مادرش بگیرد...

رسد مرحوم طبرسی در دو کتاب در ابتدای امر به نظر می

اند؛ یعنی ابتدا در یادشده دیدگاه متفاوتی اتخاذ نموده

اما پس از آن در  البیان، ضرر رساندن به کودک را نهیمجمع

الجوامع، پدر و مادر را از ضرر رساندن به یکدیگر به جامع

خاطر کودک منع کردند. با عبارات به کار رفته در 

توان استنباط نمود. البیان، دیدگاه حقیقی ایشان را میمجمع

وی در این کتاب، نظر خود را با چنین عباراتی به پایان 

ان این معناها منافاتی نیست بهتر و از آنجا که می»... رساندند: 

[ بنابراین با قبول 15«. ]ها حمل شودآن است که بر تمام آن

توانند ها میحقنهی از ضرر رساندن به صورت مطلق، ذی

هریک از مادر، پدر و یا کودک باشند. عبدالحسین طیب در 

ها به این و جمع بین آن»... تفسیر این آیه، چنین بیان کردند: 
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ه گفته شود در آیه نهی از مطلق ضرر رساندن نموده است ک

چه ضرر رسانیدن مادر بر ولد یا والد باشد و چه ضرر رسانیدن 

 [11«. ]پدر باشد بر ولد یا والده در هریک از موارد مذکوره

وجود تفسیرهای متعدد پیرامون آیه، نشانگر عدم توافق فقها در 

ی ضرر بین همه اتخاذ تفسیر واحد است. البته حکم کلی نف

« لا ضرر»[ مدلول این آیه با قاعده 12ها مشترک است. ]تعریف

به عنوان یکی از قواعد حاکم بر غالب احکام و مورد استفاده در 

رسد تفسیر اول استنباط احکام شرعی مطابقت دارد. به نظر می

کنند در را بیان می« لا ضرر»و دوم، تنها مصادیقی از حکم کلی 

آیه، باید طوری تفسیر گردد که عموم افراد ازجمله  حالی که این

جنین را نیز شامل گردد. افزون بر این، روایات متعددی، مؤید 

توجه به کرامت جنین از زمان انعقاد نطفه هستند. مجاز دانستن 

رسان نسبت به جنین به معنای مادر باردار در اعمال اراده آسیب

گردد که به نام جنین می مجاز دانستن ضرر به موجود با کرامتی

 چنین امری مغایر با اطلاق آیه است.

دهد حقوق جنین به همچنین یکی از دلایلی که نشان می

بینی حقوق متعدد عنوان انسان بالقوه مطمح نظر بوده، پیش

برای جنین است. برخی از فقیهان با توجه به عدم کارآمدی 

جنین نبود علم روز در زمان افتا که امکان تعیین تعداد 

اند و پسر را داده 2احتیاطا فتوا به جداسازی میراث به اندازه 

در مواردی که با تولد جنین برای سایر وراث حجر حرمانی 

 [13اند. ]شد اصولاً از تقسیم ترکه منع نمودهایجاد می

همچنین در فقه امامیه پذیرفته شده است که تحت شرایطی 

[ حق نفقه جنین و 10]توان به نفع جنین وصیت کرد. می

اعتبار اقرار به سود وی در زمره حقوق وضعی هستند که جنین 

 شود.مند میاز زمان انعقاد نطفه بدون هیچ تقییدی از آنان بهره

جنین، یک موجود زنده و دارای حق و حقوقی است. دفع ضرر 

بسا حق بر سلامت ای چون جنین لازم است. چهاز موجود زنده

گفته باشد. بر تر از حقوق مالی پیشروریجنین، بسیار ض

همین اساس مادر باید در پاسداشت حق بر سلامت جنین 

 تلاش کند و به او آسیب نرساند.

فِی الأْرْضِ لِیُفْسدَِ فِیهاَ وَ یُهْلِکَ الْحَرثَْ  سَعىَ وَإِذَا تَوَلََّى» -

 «وَالنََّسْلَ وَ اللََّهُ لاَ یُحِبَُّ الْفَساَدَ

گردند )و یا وقتی به ولایت و نکه وقتی برمیبه شهادت ای»)

رسند( با تمام نیرو در گستردن فساد در زمین ریاستی می

اندازند با اینکه خدا ها دست میکوشند و به مال و جانمی

 [10]«. داردفساد را دوست نمی

های منهی افراد منافق این آِیه در مقام بیان برخی از ویژگی

یه، اهلاک نسل و گستردن فساد بر [ براساس آ16-10است. ]

 آید.های آنان به حساب میروی زمین یکی از ویژگی

در تفسیرهای مکارم شیرازی، اطیب البیان و ابوالفتوح رازی 

اند که یکی از آنان را به دو صورت معنا نموده« نسل»واژه 

 [25-22باشد. ]می« فرزند»

مانی که دارای در تفسیرالمیزان آمده است که برخی از افراد ز

کنند که سعی و شوند، در دین و دنیا تصرفاتی میقدرت می

 [23شود. ]خودکامگی آنان منجر به فساد بر روی زمین می

شود: جنین، فرزند والدین از این آیه بدین ترتیب استفاده می

تواند با رفتار خود، آسیب آید. مادر باردار میخود به حساب می

های بعد وی را به وجود آورد. ی و نسلو یا زمینه آسیب به و

« فساد بر روی زمین»و « اهلاک نسل»چنین رفتاری منجر به 

شود. این در حالی است که خداوند فساد را دوست ندارد و می

سوره بقره از فساد  02و  15در بسیاری از آیات چون آیات 

نهی نموده و فساد و یا مفسدین را مورد نکوهش قرار داده 

توان از اعمال سورۀ بقره می 250نابراین براساس آیۀ است. ب

اراده ضرررسان مادر نسبت به جنین و به عبارت دیگر فساد 

 وی )که مورد نهی شارع است( جلوگیری نمود.

... وَ بِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ  ةً جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أزْوَاجِکمُْ بَنِینَ وَحَفدََ»... -

شما از همسرانتان، فرزندان و نوادگان ... و برای ؛ «یَکْفُرُونَ

 [20کنند؟ ]پدید آورد ... و آیا نعمت خدا را انکار می

را از « حفده»و « بنین»علامه طباطبایی در تفسیرالمیزان، 

ترین و آشکارترین نعمات خدا برشمردند؛ زیرا اساس، بزرگ

ها بر پایه آن بنا تکوینی است که ساختمان اجتماع انسان

از نظر ایشان اگر این نعمت نبود، اجتماعی تشکیل شود. می
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شد و در فقدان تعاون و همکاری افراد، انسان به سعادت نمی

 [20رسید. ]دنیا و آخرت نمی

از سوی دیگر، در اسلام به شکر نعمت سفارش و از کفر نعمت 

سوره ابراهیم شکر نعمت و کفران آن  2نهی شده است. در آیه 

شود. در آیه ش نعمت و عذاب الهی میبه ترتیب موجب افزای

سوره نحل نیز خداوند، کفر نعمت را دلیلی بر محروم  112

 ها دانسته است.شدن از برخی نعمت

دار نعمت الهی فرزند است و مادر در دوران بارداری نیز امانت

بایستی از وی به طور شایسته مواظبت کند. در غیر این 

ده نموده و کفران نعمت صورت وی از این نعمت، سوء استفا

توان با الزام مناسب مادر را از کرده است. بر همین اساس، می

 کفران نعمت به صورت مقرر جلوگیری نمود.

... به ؛ «یَهَبُ لِمَنْ یَشاَءُ إِناَثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشاَءُ الذُّکُورَ»...  -

 [26]دهد. هرکس بخواهد دختر و به هر کس بخواهد پسر می

ئتی در تفسیر این آیه، معتقد است که خداوند درخصوص قرا

را به کار برد تا همه بدانند که « یهب»آفرینش انسان، واژه 

 [22آنان هدایای الهی هستند. ]

های ای به نحو احسن مراقبتمادر باردار بایستی از چنین هدیه

لازم را به عمل آورد؛ در غیر این صورت کفران نعمت نموده 

تر گفته شد، کفران نعمت، رفتاری گونه که پیشاست. همان

منهی در دین اسلام است. بنابراین مادر باردار نباید مرتکب 

 رفتار منهی شرع و خلاف سلامت جنین شود. 

 . سنت2-0

سلامت و بهداشت جنین در اسلام با روایات مربوط به حکم 

خواری و تعویق اجرای مجازات مورد عنایت قرار جواز روزه

 است. هگرفت

امساک از خوردن و آشامیدن، یکی خواری. . جواز روزه1-2-0

ترین رفتارهایی است که با روزه گرفتن انجام از عمومی

گذار بارداری، چنین پذیرد. با توجه به مدت محدود اما تأثیرمی

تواند منجر به عدم تأمین انرژی مورد نیاز جنین و رفتاری می

جسمی روانی وی شود.  بالتبع مشکلات متعدد در رشد

بر جنین، تحقیقات متعدد، اما با نتایج  درخصوص تأثیر روزه

متناقض انجام شده است. با توجه به نتایج متناقض 

توان های مذکور و نسبی بودن شرایط مادر باردار نمیپژوهش

با قطعیت، روزه را برای جنین مفید یا مضر دانست. نسبی 

غالباً شرایط ها تحقیق بودن بدین سبب است که در این

متفاوت هر شخص همچون جایگاه جغرافیایی فرد نسبت به 

های ارثی، ارزش مواد غذایی عرض جغرافیایی، طول روز، زمینه

های جسمانی، روانی و داری، ویژگیمصرفی مادر پس از روزه

اسلام نیز حکم متفاوتی اند. محیطی مادر مورد غفلت قرار گرفته

ری برحسب شرایط مادر باردار و احتمال ضرری دارا برای روزه

 رود تعیین نموده است.که برای سلامت جنین می

زن باردار در شرف »شده است: الفقیه نقل لا یحضره در من 

شیر، باکی بر ایشان نیست که وضع حمل و زن شیردهنده کم

[ فقهای اسلام 22«. ]در ماه رمضان روزه خود را بگشایند...

داری در ماه رمضان با وجود ضرر برای ه وجوب روزهمعتقدند ک

گردد. [ و حتی خوف ضرر برای وی رفع می20-35جنین ]

[32-31] 

تواند منجر به رفع وجوب چنین تکلیف حال چه چیزی می

شرعی شود؟ مصلحت حفظ و بقای نسل، پاسخی است که در 

شود. اهمیت حفظ و بقای سلامت برابر چنین پرسشی داده می

ای مورد اهمیت است که اگر عنوان نسل فردا تا اندازهن به جنی

روزه ماه رمضان برای سلامت طفل موجود در رحم مادر ضرر 

تنها واجب نیست؛ بلکه انجام همان واجب داشته باشد، نه

وجود »شود. شرعی، جایز و در برخی فتاوی، حرام تلقی می

ی است که برای سلامت و بقای نسل انسانی، ملاک مهم« ضرر

صورت شود. البته ضرر به منجر به چنین تغییر حکمی می

بالفعل برای جنین وجود ندارد اما پیشگیری از ضرر، منجر به 

تشریع چنین حکمی شده است. این مبنا در الزام مادر به 

رعایت بهداشت و سلامت جنین نیز قابل استفاده است. 

حفظ  گونه که چنین تکلیف مهم شرعی به منظورهمان

طریق اولی، امکان الزام مادر به  سلامت جنین رفع شده، به
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رسان حفظ سلامت وی وجود دارد. بنابراین تحدید اراده آسیب

 [33مادر باردار، مشروع است. ]

تعویق مجازات مادر باردار نیز . تعویق اجرای مجازات. 2-2-0

دهنده اهمیت حق بر سلامت جنین در اسلام است. اگر نشان

باردار، مرتکب جرم مستوجب مجازاتی شود که اعمال  مادر

مجازات برای جنین، ضرر داشته باشد، اجرای آن تا وضع حمل 

[ مجازات جرم 30افتد. ]یا مدتی پس از آن به تعویق می

تواند حد زنا، شرب خمر و حتی قصاص نفس باشد. مذکور می

اهمیت حفاظت از سلامت جنین موجب شده که در شمول 

کور نسبت به جنین، تفاوتی بین نطفه منعقد شده از حکم مذ

[ همچنین 30رابطه مشروع و نامشروع وجود نداشته باشد. ]

براساس نظر مشهور فقها، صرف ادعای بارداری، قصاص تا 

[ اگرچه امروزه با وجود 36افتد. ]وضع حمل به تأخیر می

ی ای چون سونوگرافی جایی برای این نظر باقابزارهای پیشرفته

سلامت انسان دهنده اهمیت ماند اما چنین نظری، نشاننمی

 بالقوه و نسل انسانی است.

افزون بر این، از آنجایی که اجرای مجازات باعث ورود ضررهای 

هایی به مادی و روحی به جنین خواهد شد و چنین ضربه

شود؛ تا جایی که به نظر نوعی آسیب به کودک تلقی می

ای متحمل ات جرم مادر را به گونهرسد جنین نیز مجازمی

وَلاَ تَزِرُ »...سوره انعام  160شود. در حالی که براساس آیه می

هیچ شخصی نباید متحمل مجازات گناه  ،...« وِزْرَ أخْرَى ةٌوَازِرَ

دیگری شود. در همین زمینه علامه طباطبایی نیز در تفسیر 

طلب اشاره سوره مدثر به این م 32المیزان با استناد به آیه 

[ مزید بر آن درخصوص قصاص نیز در آیه 32کرده است. ]

یاَ أیَُّهاَ الََّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکمُُ الْقِصاَصُ فِی الْقَتْلىَ »بقره  122

مماثلت آمده است. ...« باِلْأنْثَى  الْحُرَُّ باِلْحُرَِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأْنْثَى

نفر انسان  2ا فرض اجرای حد به جا اعمال مجازات بدر این

ای نیز همان گونهشود. به ان بالفعل( میانسان بالقوه و انس)

شود. اسراء نهی شده محقق می 33اسراف در قتلی که در آیه 

بر همین اساس و برای جلوگیری از اسراف در قتل باید اجرای 

 حدود را متوقف کرد.

اجرای حکم )ع( درخصوص  در روایت منقول از حضرت علی

هب لک سبیل علیها ای »[ آمده است: 32رجم و تأخیر آن ]

مرحوم لنکرانی از این روایت، تأخیر «. سبیل لک علی ما بطنها

 [30است. ] اجرای حد در سایر جرایم را استنباط نموده

ز امام صادق )ع( نیز درخصوص اجرای حد سؤال شده است که ا

وضع حمل زن منوط کرده؛  تنها اجرای حکم الهی را بهایشان نه

 [05بلکه حکم به تأخیر آن تا شیرخوارگی کودک داده است. ]

در دین اسلام، اجرای حدود بسیار حائز اهمیت است؛ به 

بدون شک، اقامه و اجرای »ای که در روایت آمده است: گونه

 05تر است از اینکه حدود و تعزیرات بر روی زمین پرمنفعت

[ با وجود چنین اهمیتی چه 01«. ]روز باران بباردشبانه

 مصلحتی، توانایی تعویق مجازات را دارد؟

در اسلام، مقاصد شریعت، زیربنای جامعه هستند که تجاوز به 

این مقاصد، اهدافی شود. آنان، تجاوز به اصل جامعه تلقی می

هستند که مبنای اصلی شریعت و احکام محسوب شده و 

علامه شوند. ها میانسانموجب جلب منفعت و دفع مفسده از 

ترین فلسفه اجرای حد را دفاع از مقاصد طباطبایی، مهم

سوره اسراء، ارتکاب  32داند. ایشان، ذیل تفسیر آیه مذکور می

جرائم حدی را منجر به هتک مصالح اساسی جامعه و اختلال 

[ همچنین در ذیل آیه 02کند. ]کلی نظام اجتماع تلقی می

حیات جامعه، یکی از اهداف قصاص سوره بقره، حفظ  120

[ از طرفی، حفظ حیات جامعه در گرو 03عنوان شده است. ]

حفظ و بقای نسل انسانی است به همین علت با مخاطره 

نظر سلامت و بقای جنین، از اجرای حدود و قصاص صرف

شود. در این صورت، مصلحتی که با اجرای مجازات حاصل می

آید. حرمت حفظ به دست می شد با تعویق اجرای مجازاتمی

کند با خوف ضرر یک نسل )یکی از مقاصد شریعت(، اقتضا می

به جنین از اجرای مجازات خودداری شود. از طرفی، سلامت و 

بهداشت کودک تا حدی اهمیت دارد که حتی تغذیه با شیر 

تواند دلیل موجه برای تعویق اجرای مجازات به مادر می

نایت به این سطح از احترام برای [. حال با ع00حساب آید ]

توان نسبت به سلامت و سلامت جسمانی کودک، آیا می



 1051، چهارم و ، شماره چهلچهاردهمدوره ، پزشکی فقه مجله روشن و همکار

 

 7 

 

مراتب  تفاوت بود؟ جنینی که بهبهداشت جنین بی

پذیرتر از کودک و به برطرف نمودن مایحتاج سلامت آسیب

 جسمانی خود نیازمندتر است.

 از طرفی، تأثیر مجازات بر جنین، احتمالی است در حالی که با

زای مادر، توجه به ارتباط تنگاتنگ مادر و جنین، رفتار آسیب

 اثر قطعی دارد. چگونه ممکن است اسلام برای ضرر احتمالی و

خارجی، احکام لایتغیر خود را تغییر داده باشد اما برای ضرر 

اندیشی معین نکرده باشد؟ این امر با مصلحت قطعی حکمی

قطعی و مسلم برای  شریعت، سازگاری ندارد. بنابراین ضرر

 زا است.مادر، به طریق اولی، مسئولیت

در فقه  . عدم جواز سقط جنین بدون دلیل شرعی.3-2-0

ای حرام است مگر امامیه اصولا سقط جنین در هر مرحله

موارد استثنایی که به علت پیشگیری از آسیب وارده به مادر یا 

نائی جنین، حکم جواز داده شده است. در فقه چنین استثث

تنها در مرحله قبل از ولوج روح و به استناد قواعد مختلف 

پذیرد. حرمت چون اضطرار، لاضرر و نفی عسر و حرج انجام می

گفته از روایاتی استخراج شده است که به استناد آنان پیش

توان جنین را از زمان انعقاد نطفه موجود و دفع ضرر از وی می

 را واجب دانست.

به امام رضا )ع( گفتم: زنی از »شده است: در روایتی وارد 

ترسد. آیا جایز است دارویی بخورد و در اثر آن، بارداری می

ای آنچه در شکم دارد سقط کند؟ فرمودند: نه. گفتم: او نطفه

بیش نیست! فرمودند: ابتدای خلقت و آفرینش انسان، نطفه 

 [00-06«. ]است

عرض کردم: کنیزی به امام صادق )ع( »در روایتی دیگر آمده: 

خرم، به دلیل فاسد شدن خون یا وجود باد در رحم، را می

شود که رو دارویی به وی خورانده میشود. ازاینحیض نمی

بیند. آیا این کار برای من جایز است، در همان روز، خون می

دانم قطع خون از بارداری است و یا علت دیگری که نمی حالی

ار را نکن. گفتم: عادت وی فقط یک دارد؟ امام فرمود: این ک

ای ماه به تأخیر افتاده و بر فرض هم به خاطر حمل باشد، نطفه

است و از بین بردن نطفه مانند کسی است که با عزل، نطفه را 

فرمایند: )این مورد با عزل تفاوت برد. حضرت میاز بین می

شود امکان که در رحم واقع میدارد چرا که( نطفه هنگامی

دیل به مضغه و سپس به علقه و سپس به آنچه خدا بخواهد تب

ای که در غیر رحم واقع شود چیزی خلق را دارد؛ ولی نطفه

شود، پس به آن زن اگر یک ماه حیض او بند آمده و از وقت نمی

[ همچنین، براساس 02«. ]حیض او گذشته، دارویی ندهید

و احتمال  روایتی دیگر، در صورتی که زنی عادت ماهیانه نشود

برود که این بر اثر بارداری است، بنابر حکم جلوگیری از اسقاط 

 [02فرزند، زن نباید دارویی بخورد که جنین از بین رود. ]

توانند گفته، مادر باردار یا سایرین نمیبراساس روایات پیش

طوری اراده خود را اعمال کنند که موجب آسیب به حیات 

قاد نطفه، صاحب کرامت است و جنین شود. جنین از زمان انع

امکان تعدی به حق حیات وی وجود ندارد. بدون توجه به حق 

توان به حد اعلای حق بر حیات نائل بر سلامت جنین نمی

توان نقض حق بر شد. درواقع، نقض حق بر سلامت را می

تواند به طور مادر باردار نمی[ 00]حیات به طور جزئی دانست. 

به طور جزئی با آسیب به سلامت جنین،  کلی با سقط جنین یا

حق حیات وی را تضییع نماید. جواز اعمال آزادانه اراده مادر 

ای به معنای تجاوز به حق نسبت به سلامت جنین به گونه

 شود.حیات جنین است که چنین امری حرام تلقی می

در  . قرار دادن جریمه بر سقط جنین در فقه اسلامی.0-2-0

 مقرر شده است.« ةغرَّ»سقط جنین، کتب فقهی برای 

اهل لغت در تفسیر آن دچار اختلاف شدند. برخی آن را به 

اند. برخی معتقدند که برده )مرد( یا کنیز )زن( تعریف کرده

برده مرد سفیدپوست یا کنیز زن سفیدپوست منظور از غرَّه، 

است که به عنوان جریمه سقط جنین باید پرداخت شود. 

 10تا  2رالکلام، سن برده مرد باید بین براساس کتاب جواه

سال باشد که  25تا  2سال باشد و سن کنیز زن باید بین 

در قیمت آن، یک بیستم دیه کامل یعنی پنجاه دینار است. 

ای به شکم زن کتب فقهی آمده است که اگر شخصی ضربه
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ای را به دنیا آورد، پس باردار بزند و در اثر آن، زن فرزند مرده

 [05-02ید برده یا کنیزی را به زن بدهد. ]او با

به منظور فهم زمان پرداخت غرَّه، شیخ طوسی در کتاب 

هنگامی که خلقت جنین، »گونه بیان نموده است: الخلاف این

تمام شود، دیه وی صد دینار، و هنگامی که خلقت جنین تمام 

 [03«. ]نشود، دیه جنین، غرَّه )عبد یا کنیز( است

یه جنین پس از حلول روح همانند زمانی است در فقه تشیع، د

شود و تفاوتی بین دیه انسان بالقوه و بالفعل که متولد می

وجود ندارد. پیش از حلول روح نیز، وی محترم و دارای کرامت 

توان به جسم وی تعرض انسانی است. بر همین اساس نمی

نمود و حق حیات وی را سلب کرد. بر همین اساس در اسلام 

ها حتی مادر وی نیز برای تعرض به جان وی همه انسان برای

و « غرَّه»واکنش مناسب در نظر گرفته است. درخصوص 

 مسئولیت مادر باردار روایتی وجود دارد که بدین صورت است:

نوشد تا فرزندش امام باقر )ع( درباره زن بارداری که دارویی می

چه سقط اگر آن»سقط شود و فرزند هم سقط می شود، فرمود: 

ای رسیده باشد که دارای استخوان و گوشت و شد، به مرحله

چشم و گوش باشد، بر زن واجب است دیه او را به پدرش 

بپردازد. اگر به این مرحله نرسیده و علقه یا مضغه باشد، باید 

 [00-06] «.چهل دینار و یا عبد یا کنیزی را به پدر او بدهد

ای از بین بردن جان انسان از طور که اشاره شد، مادر بههمان

بالقوه باید کنیز یا عبدی را به عنوان جریمه سقط جنین بدهد 

که خود، نشانگر اهمیت حیات و سلامت جنین است. این 

تفاوت دهد اسلام نسبت به حیات و سلامت جنین بینشان می

نبوده و در این راستا احکامی را وضع کرده است. بر همین 

رسان واکنشی مناسب از رفتار آسیب اساس نیز لازم است با

 مادر باردار پیشگیری کرد.

 . قواعد فقهی3-0

قواعد فقهی، قضایایی هستند که به منظور استنباط احکام 

گیرند. در ادامه از قواعد شرعی فرعی مورد استناد قرار می

لاضرر، دفع ضرر محتمل، تسبیب، احترام و لا یبطل دم امرء 

 شود.ردار بحث میمسلم در الزام مادر با

در اعتبار سندی این قاعده هیچ «. لا ضرر». قاعده 1-3-0

نظر شده اختلافی وجود ندارد؛ بلکه مدلول آن منجر به اختلاف

رسد مفهوم صحیح لاضرر، نفی است. با این وصف، به نظر می

ضرر و دفع ضرر در همه شرایط و اوضاع و احوال است. شارع، 

به همین علت حکم ضرری جعل  حکم ضرری نیست؛راضی به 

نکرده و هر عمل ضرررسانی را نهی نموده است. بر همین 

اساس، شارع علاوه بر نفی و نهی از ضرر، جبران ضرر وارده را 

[ قاعده لا ضرر هم رافع و هم جاعل 02نیز مقرر نموده است. ]

احکام است. پس علاوه بر برداشتن حکم ضرری، در شرایطی 

گردد، حکم جدید جعل ب ضرر میکه فقدان حکم موج

 [02کند. ]می

در کتب فقهی و روایات، هیچ حکمی صراحتاً مادر باردار را از 

کند. ممکن است استدلال شود با زا ممنوع نمیرفتار آسیب

تواند آزادانه با جنین توجه به فقدان حکم مذکور، مادر می

نه رفتار کند؛ چنین استدلالی صحیح نیست. این قاعده هرگو

کند چه برای چنین حکمی نص مشخص وجود ضرر را نفی می

داشته باشد چه نباشد. قاعده مذکور، ضرر به جنین را دفع و 

رسان وی کند که اراده آسیبحکم جدیدی برای مادر جعل می

شود. عدم ضمان، مستلزم ضرر جدیدی است که تحدید می

لاضرر، امکان  کند. بنابراین با قاعدهقاعده لا ضرر آن را نفی می

 الزام مادر به رعایت بهداشت و سلامت جنین وجود دارد.

قاعده وجوب دفع » «.وجوب دفع ضرر محتمل». قاعده 2-3-0

یکی از قواعد عقلایی است که به واسطه آن از « ضرر محتمل

شود. دفع ضرر ضرر رساندن احتمالی به دیگری پیشگیری می

مینه و مقتضی آن پیشگیری از تحقق ضرری که ز»به معنای 

باشد. منظور از محتمل نیز ظنی است که می« موجود است

 [00دهد. ]احتمال ضرر میذهن انسان به 

اگر ضرر و زیان احتمالی وجود داشته »براساس این قاعده، 

باشد هرچند وقوع آن محرز نشود، از نظر عقلا لازم است که 

ص هر فرد مکلف، خسارت احتمالی را از خود یا هر شخ

دیگری که مسئولیت و سرپرستی او بر عهده شخص مکلف 

است، دور سازد؛ چراکه عدم توجه به این مطلب و سکون و 
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انتظار کشیدن برای ورود خسارت، مصداق قاعده اقدام و اضرار 

[ درواقع، عدم 65«. ]شودبه نفس و اضرار به غیر محسوب می

نظر شود که از پیشگیری منجر به تحقق ضرر احتمالی می

عقلی، دفع آن واجب است. البته دفع تمامی ضررهای محتمل، 

واجب نیست. در شرایطی که ضرر احتمالی در امری مهم باشد 

و صدمه شدیدی به جسم یا روح فرد وارد شود، دفع ضرر 

[ اگرچه برخی معتقدند بر مبنای اصل 61شود. ]واجب می

[ به نظر 62های محتمل باید دفع گردند. ]احتیاط، تمامی ضرر

تواند منجر به اخلال در روند رسد پذیرش چنین نظری میمی

 ها شود.زندگی انسان

دهنده ارتباط مستقیم رفتارهای های متعددی، نشانپژوهش

و میر کودک هستند. زای مادر باردار با بیماری یا مرگ آسیب

رسان مادر، وقوع بیماری یا [ با اعمال اراده آسیب62-63]

بینی است. براساس حکم حتمل و قابل پیشمرگ امری م

های لازم اتخاذ عقل، قبل از ورود ضرر به جنین باید پیشگیری

گردد. محتمل بودن ضرر نباید دستاویزی برای تضییع حقوق 

جنین گردد و باید با وضع ضمان متناسب از آن جلوگیری 

شود. با عنایت کافی به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، دیگر 

ماند. در نقطه مقابل، ای اجرای قاعده لاضرر باقی نمیجایی بر

عدم توجه به این قاعده، مساوی با ضرر یا اضرار است. بنابراین 

رسان مادر مقتضای مذکور، جلوگیری از اعمال اراده آسیب

 نسبت به جنین است. 

یکی از قواعد حوزه  تسبیب قاعده«. تسبیب». قاعده 3-3-0

ای که منجر ب آن، عمل واسطهضمان قهری است که به موج

زا است. شود، مسئولیتبه آسیب غیرمستقیم به دیگری می

نیز هستیم. « علت»برای تحقق ضرر، علاوه بر سبب، نیازمند 

اند تا برای تبیین سبب از مفاهیم مشابه، فقها تلاش نموده

ای ایجاد نمایند. علامه حلی در کتاب قواعد الأحکام، ضابطه

سبب، هر چیزی است که »کند: نه تعریف میگوسبب را این

شود، واسطه علت دیگری حادث میهنگام وجود آن، تلف به 

[ از 60«. ]که اگر آن سبب نبود علت تأثیری نداشتطوریبه

[ پس علت 25است. ]« ملزوم علت تلف»نظر ایشان، سبب 

تلف با سبب تلف ملازمه دارد؛ یعنی با وجود علت تلف، سبب 

[ 21وماً وجود دارد؛ اما عکس آن، صادق نیست. ]تلف نیز لز

گونه متمایز دانستند: محقق داماد نیز سبب و علت را این

سبب، هر چیزی است که از وجودش وجود دیگری لازم »

نیاید، ولی از عدمش عدم دیگری لازم بیاید. این مفهومی است 

 ایگونهمتفاوت است. هرگاه رابطه بین دو چیز به« علت»که با 

باشد که از وجود چیزی وجود دیگری و از عدم آن عدم 

 [22«. ]نامندآید، آن را علت تامه دیگری میدیگری لازم می

واسطه در حال حاضر، در فقه نص صریحی وجود ندارد که به

آن الزام مادر به رعایت بهداشت و سلامت جنین ممکن باشد. 

های مقرر در با این وجود، با توجه به الغای خصوصیت از مثال

فقه و اتخاذ وحدت ملاک از آنان، امکان صدور حکم وجود 

دارد. بر همین اساس، هرگاه عمل شخصی منتهی به تلف مال 

طه عاقل و مختاری یا نفس شود و بین عمل و تلف حاصل، واس

 [23نباشد، در این صورت، مسبب ضامن است. ]

در بارداری، جنین، ضمن حصر اجباری در رحم، اراده مستقلی 

در انتخاب یا نفی رفتارهای مؤثر بر سلامت جسم و روان خود 

صورت ها به را ندارد. اراده مؤثر بر بهداشت و سلامت او تا مدت

عنوان مفعول، تحت تأثیر ی به ماند. در بارداری، وبالقوه می

گیرد. های مثبت و منفی مادر به عنوان فاعل قرار میرفتار

تواند سلامت برای مثال مادر با مصرف داروهای مختلف می

جسم و روان کودک را به خطر اندازد. براساس آنچه بیان شد، 

شود. در اگر علت تلف همراه با سبب تلف باشد، تلف محقق می

ر، دارو علت اصلی و مادر سبب تلف جنین نمونه مذکو

شود. رفتار مخرب مادر، واسطه مهمی است که محسوب می

شود اما وجود منجر به ورود خسارت غیرمستقیم به جنین می

عنوان سبب تلف، داروهای تنهایی کافی نیست. مادر به آن به 

کند. مضر )علت( را مصرف و زمینه تأثیر علت تلف را فراهم می

یر، شرط مهم تحقق مسئولیت سبب است. ادعای مادر تقص

مبنی بر عدم اطلاع از تأثیر رفتارش بر جنین، مقبول نیست 
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بینی و زیرا چنین امری برای انسان متعارف، قابل پیش

 زا است.مسئولیت

شرایطی برای مسئولیت سبب )مادر(، لازم است که عبارت 

گر در ملک ( تسبیب در ملک غیر باشد؛ اما ا1هستند از: 

( فعل، مباح شرعی 2شخص باشد مطلقاً ضمان آور نیست؛ 

( در نظر عرف، 0( مقرون به غرض عقلایی نباشد؛ 3نباشد؛ 

تجاوز و عدوان باشد، هرچند که در زمره اعمال حرام به 

 [20حساب نیاید. ]

از نظر اسلام، مادر )سبب( مالک اعضای خود نیست و بالتبع 

در اعضای بدن خود تصرف نماید.  تواند به صورت مطلقنمی

وی بر بدن خود، حق ولایت دارد که چنین ولایتی باید 

[ از طرفی 20مشروط به عدم اضرار به دیگری باشد. ]

شناسایی کرامت یا شخصیت برای جنین، وجود شرط ابتدایی 

کند. افزون بر این، مذکور در رابطه مادر و جنین را اثبات می

استثنائی آن هم در قالب قواعد شرعی  ایراد ضرر جز در موارد

و برای تحقق مصلحت اهم مورد پذیرش واقع نشده است. 

تنها مباح نیست بلکه حرام اعمال مضر مادر نسبت به جنین نه

است. درواقع، غرض عقلایی حفظ و بقای نفس جنین و نسل، 

کند. چگونه رسان مادر را توجیه میپیشگیری از رفتار آسیب

های مذکور به خاطر احترام به اراده مادر مصلحتتوان از می

چشم پوشید. البته موارد استثنائی در قالب قواعد أهم و مهم 

مورد پذیرش هستند. برای مثال در صورتی که مادر باردار مبتلا 

ای جز مصرف به اختلال روانی است و بنا بر دستور پزشک، چاره

ضروری است  داروی تجویزشده نباشد، مصرف داروهای مذکور

تواند منجر به تشدید صورت چنین رفتاری میزیرا در غیر این 

های افسردگی و تأثیر مشدد بر جنین شود. غفلت از مراقبت

تواند منجر به آسیب به هر دوی آنان شود. بنابراین با لازم می

تحقق شرایط مسئولیت سبب در رابطه مادر و جنین، امکان 

 ت و سلامت جنین وجود دارد.الزام مادر به رعایت بهداش

قاعده احترام، یکی از قواعد فقهی «. احترام». قاعده 0-3-0

برای ضمان قهری است هرچند اغلب احترام مال مسلمان 

مورد بررسی قرار گرفته است در حالی که جان، عرض و عمل 

مسلمانان نیز دارای احترام است. احترام به جان )نفس(، 

شود. ت و بهداشت جنین میموجب پاسداشت حق بر سلام

هم رساندن آسیب به »احترام نفس )جان( بدین معناست که 

ها موجب ها حرام است و حتی وارد کردن خراش بر آنآن

شود و هم حفظ جان او و نیز دفاع از او قصاص یا دیه می

[ نفوس همه مسلمانان، دارای احترام است 26«. ]واجب است

ری بدون اجازه شرعی را کس حق تعرض به نفس دیگو هیچ

تواند با دلایل مختلف از بین ندارد. اگرچه چنین احترامی می

 برود اما تا بقای احترام مذکور، امکان تعرض وجود ندارد.

اهمیت احترام جان مسلمان تا حدی است که خداوندد در آیده 

احترامی به جدان یدک مسدلمان را احیاء یا بی سوره مائده، 32

سدوره  03حرمتی به کل مسلمانان و در آیه ا بیبرابر با احیاء ی

نساء، مجازات قتل عمد را جهنم ابدی مقرر نموده است. بدرای 

شده که جای هیچ شدک و  این قاعده، مستندات معتبری بیان

[ با وجدود 22-22ماند. ]ای نسبت به اعتبار آن باقی نمیشبهه

قدق نظر در تکلیفی یا وضعی بدودن قاعدده مدذکور، محاختلاف

داندد. داماد قاعده مذکور را مشمول حکم تکلیفی و وضدعی می

تنها تعدرض و آسدیب بده نفدس [ درنتیجه چنین امری، نه20]

احترامی لازم است. بده انسان حرام است بلکه جبران چنین بی

احترامی به نفس انسان باید بدا الدزام متناسدب همین دلیل، بی

کور، از زمدان انعقداد قانونی کنترل شود. دایره شمول قاعده مذ

ها پدس از پایدان حیدات ادامده شود و تا مددتنطفه شروع می

تنها باید از کلیده اعمدال یابد. بر همین اساس، مادر باردار نهمی

مغایر با سلامت جنین، خودداری کند )ترک فعل(، بلکه متعهد 

به انجام رفتارهای حافظ سلامت جنین اسدت )فعدل(. اهمیدت 

ن جهدت اسدت کده موجدب بالفعدل شددن چنین احترامی بدی

 گردد.توانایی جنین برای تبدیل به انسان کامل می

باعث تغییر جهش  Xدهند که تشعشعات مطالعات نشان می

[ افزون بر این، تشعشعات 25شود. ]ها و اختلال ژنتیکی میژن

X تواند منجر می 1و رادیوم 1و مقدار زیادی از پرتوهای رونتگن

                                                                                  

1. Roentgen ray 
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 2مادرزادی متعددی ازجمله میکروسفالی، هایبه ناهنجاری

کوری، کام شکری و نقایص  3نقایص جمجمه، اسپانیا بیفیدا،

ها گردد. مطالعه فرزندان باردار ژاپنی در زمان انفجار بمب اندام

درصد مادران  22نشان داد که  اتمی در هیروشیما و ناکازاکی

ا درصد کودکانی به دنی 20باردار، جنین را سقط کردند، 

درصد از  20آوردند که در سال اول زندگی فوت نمودند و 

هایی در دستگاه عصبی کودکان متولد شده، دارای ناهنجاری

ماندگی عقلی بودند. برخی مرکزی نظیر میکروسفالی و عقب

های بعدی تأثیر بگذارند. توانند بر نسلتشعشعات مخرب می

ش، منجر به براساس تحقیقات، مقدار نسبتاً اندک اشعه در مو

های های مادرزادی در نسلو بالتبع ناهنجاری 0جهش ژنی

[ با توجه به تأثیرات مخرب اشعه، مادر نیز 21شود. ]بعدی می

بایستی رفتار خود را طوری تنظیم نماید که بر اثر تشعشعات 

 مذکور به سلامت و بهداشت جنین، آسیبی وارد نشود. 

اثر مخرب تشعشعات و  توجهی مادر بهگفته، بیدر مثال پیش

احترامی به جنین زا نسبت به جنین، بیرفتارهای آسیب

هایی حرام شود. مطابق با قاعده احترام، چنین رفتارمحسوب می

شوند و باید قوانین مناسب برای مقابله با آنها وضع تلقی می

گردد. در حال حاضر، احکام دیه جنین نیز به منظور پیشگیری 

اند. با وحدت ملاک، هرگونه جنین مقرر شده احترامی بهاز بی

 گردد.آور تلقی میتعدی مادر نسبت به جنین نیز ضمان

لایبطل دم »قاعده «. لا یبطل دم امرء مسلم». قاعده 0-3-0

عقلایی است که مانع از به  -یکی از قواعد فقهی « امرء مسلم

شود. برخی از فقها، کاربرد این هدر رفتن خون انسان می

دانند که با مجهول ماندن قاتل، ده را مربوط به شرایطی میقاع

امکان انتساب جرم به شخص خاصی وجود ندارد. در این 

دیده جرم، متحمل شرایط، حکومت به منظور حمایت از بزه

گردد تا از به هدر رفتن خون انسان جلوگیری شود. دیه می

                                                                                  
1. Radium 

2. Microcephaly 

3. Spina Bifida 

0. Genetic Mutation 

توان دایره [ البته با استناد به ادله و مستندات گوناگون می22]

ای توسعه داد که حمایت از تمامیت قاعده مذکور را به گونه

جسمانی افراد در معنای اعم را دربر گیرد؛ یعنی براساس 

الدم گفته باید از تمامیت جسمانی اشخاص محقونقاعده پیش

که در اثر مسائلی  -های بدنی آنان اعم از حق حیات و آسیب

حمایت  -گردداد وارد میازجمله ضرب، جرح و قطع به افر

 [23نمود. ]

جنین نیز به عنوان انسان محقون الدم و دارای احترام باید از 

مند گردد. به منظور اثبات محقون الدم حمایت مذکور بهره

توان به حدیث پیامبر اکرم )ص( دال بر افتخار به بودن وی می

[ 20شده در روز قیامت استناد نمود. ]های سقطتعداد جنین

رسان مادر، تعرض به نفس محترم و هدر دادن رفتارهای آسیب

آیند. با عنایت به لزوم به هدر نرفتن خون وی به حساب می

خون انسان مورد حمایت در اسلام، شارع مکلف است با وضع 

 الزام متناسب از باطل شدن خون جنین احتراز نماید.

ت رابطه علی و معلولی بین حمایت از حق حیات و مشروعی

کننده کارکردگرایی حکومت اسلامی، یکی از علل توجیه

مسئولیت مادر باردار است. عدم توجه کافی به مصلحت حفظ 

نفس به معنای زیر سؤال رفتن مشروعیت حکومت اسلامی و 

شود. حکومت اسلامی نمایی نظام حقوقی میدرنتیجه متناقض

ا با هدف حفظ مقاصد شریعت تشکیل شده اما رفتار مغایر ب

کند. واضح است که این نوع مقاصد شریعت را مشروع تلقی می

شده و دیگر حکومت، از هدف غایی خود کاملًا منحرف 

به  مشروعیت ندارد. قاعده مذکور، به عنوان قاعده شناسایی

افتد تعمیم تمام مواردی که مصلحت حفظ نفس به خطر می

ه احکام و در اهمیت قاعده شناسایی باید افزود ک شود.داده می

شوند. قوانین حقوقی در افق معناشناختی این قواعد تبیین می

پس در شرایطی که با سیاست و احکام جزایی، امکان [ 20]

دیده زدایی از بزهحمایت از نفس وجود ندارد، به منظور آسیب

و با استناد به قاعده مذکور، دولت ملزم به جبران خسارت یا 

 [26]شود. دیده میحمایت از بزه
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رغم فقدان نص صریح برای مسئولیت در حال حاضر، علی

کند؛ بنابراین در مادر، قاعده مذکور چنین خلأیی را جبران می

شرایطی که با رفتارهای مادر باردار، مصلحت حفظ نفس 

افتد، حکومت باید با حمایت از تمامیت جنین به خطر می

ین مبنا، جسمانی جنین، جلوی چنین رفتاری را بگیرد. بر هم

 حکومت موظف است:

. در صورتی که هنوز خسارتی به جنین وارد نشده است با 1

بینی خسارت متعارف به جنین، مادر را به رعایت پیش

 بهداشت و سلامت جنین ملزم نماید.

که خسارت به جنین وارد شده است، . در صورتی 2

روی جنین در های پیشهای وارده را جبران و خسارتخسارت

بینی و از وی حمایت کند. الزام مادر به رعایت رداری را پیشبا

گفته سلامت و بهداشت جنین، یکی از راههای حمایت پیش

 [22شود. ]محسوب می

 . بحث فقهی0-0

بحث فقهی بهداشت به عنوان »این مبحث، تحت دو عنوان 

مورد بررسی « بحث فقهی مقاصد شریعت»و « مقدمه واجب

 گیرد. قرار می

. رعایت بهداشت جنین توسط مادر به عنوان مقدمه 1-0-0

اصولیون در وجوب مقدمه واجب با یکدیگر اختلاف نظر واجب. 

دانند. البته [ مشهور آنان، مقدمه واجب را واجب می22دارند. ]

چنین حکمی بدون مراجعه به فقه قابل استنباط است زیرا هر 

طعاً چنین انسان سالمی با مراجعه به عقل و وجدان خود، ق

 [20کند. ]امری را تأیید می

مادر باردار باید از جنین به نحو مطلوب، نگهداری و محافظت 

کند. چنین محافظتی به معنای احتراز از کلیه امور خطرآفرین 

کننده سلامت و بهداشت برای جنین و انجام افعال تأمین

جنین است. تکلیف مذکور با انجام رفتارهای بهداشتی ملازمه 

ارد زیرا در سایه رعایت بهداشت، سلامت وی محقق د

گردد. تکلیف مراقبت و نگهداری مادر بدون رعایت بهداشت می

جنین، سالبه به انتفاع موضوع است. درواقع با چنین مراقبتی، 

پذیرد زیرا مادر در قالب نقض غرضی آشکار صورت می

هیت دهد که با مانگهداری و مراقبت، رفتارهایی را انجام می

عنوان مقدمه واجب و آن، قابل جمع نیست. پس بهداشت به 

شوند و امکان المقدمه محسوب میمراقبت و نگهداری، ذی

تصور مراقبت و نگهداری مادر باردار به صورت تام بدون رعایت 

 بهداشت جنین وجود ندارد.

بنابراین رعایت بهداشت و سلامت در بارداری با خصوصیات 

اری دارد. بهداشت، واجب غیری است. مقدمه واجب، سازگ

خود واجب نیست؛ بلکه خودی رعایت بهداشت و سلامت به 

کند. با عنایت به وجوب مراقبت و نقش مقدمه واجب را ایفا می

نگهداری از جنین، رعایت بهداشت نیز واجب است. از طرفی، 

با توجه به مشروط نبودن قصد قربت در رعایت بهداشت و 

. در ، واجب توصلی استت و نگهداری از جنینسلامت، مراقب

اسلام، آیات و روایات تربیتی گوناگون در زمینه رعایت 

کدام از آن روایات بهداشت کودک وجود دارد. اگرچه هیچ

تربیتی، الزامی به رعایت بهداشت و سلامت طفل ایجاد 

کنند اما این امری است که عقل، رعایت آن را برای نمی

تواند داند. پس مادر باردار نمیروری میحضانت لازم و ض

رفتاری انجام دهد که برخلاف بهداشت جنین است. عدم رعایت 

تکلیف مقدمه  -بهداشت جنین، مساوی با عدم رعایت امر آمر 

 [05کند. ]است که مادر را مستوجب عقوبت می -واجب 

اهدافی هستند که « مقاصد شریعت». مقاصد شریعت. 2-0-0

شریعت و احکام محسوب شده و موجب جلب مبنای اصلی 

شوند. از نگاه بسیاری از ها میمنفعت و دفع مفسده از انسان

علمای تشیع، اگر مصلحتی به سر حد الزامی رسد، تنها با 

توان آن را به استناد به دلیل نقلی معتبر یا عقلی قطعی، می

[ از مصلحت 01طور قطع از مصادیق مقاصد شریعت دانست. ]

 مقاصد شریعت برای تفسیر، توسیع یا تضییق نصوص شرعییا 

 تواند در موارد غیر منصوص برای تأمینشود. فقیه میاستفاده می

تواند سازی کند. بر این اساس، رفتاری میمصالح عمومی، حکم

 [02موضوع حکم خاصی شود یا حکمی از آن سلب گردد. ]

ای اهل اگرچه مقاصد شریعت به طور تفصیلی در کلام فقه

سنت مورد بررسی قرار گرفته است اما برخی از فقهای امامیه 
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اند. شهید اول نیز در کتب خود به مقاصد شریعت توجه داشته

گانه را این طور ضروریات پنج« القواعد و الفوائد»در کتاب 

إلى حفظ المقاصد  صلة: ما هو وبعةالرا سيلةالو»برشمرد: 

العقل و النسب و المال، التی  النَّفس و الدین و :و هی ،لخمسةا

[ 03« ]لم یأت تشریع إلا بحفظها، و هی الضروریات الخمس

[، 00[ فاضل مقداد ]00پس از او ابن ابی جمهور احسائی، ]

های خود به ضروریات خمسه [ در کتاب06صاحب ریاض ]

اشاره کردند. صاحب جواهر نیز حفظ نسب )نسل( را به طور 

گانه مقاصد شریعت ریات پنجخاص به عنوان یکی از ضرو

 [02احصاء کرد. ]

حفظ نسل، یکی از مقاصد ضروری برای جعل احکام به حساب 

آید که در صورت عدم تحقق آن، حیات انسانی یا دینی با می

« نسل»شود. از اطلاق لفظ اختلال یا نابودی کامل مواجه می

حال آید که اعم از نسل بالقوه و بالفعل باشد. در چنین برمی

حاضر، نص صریح و کلی که مادر باردار را از آسیب رساندن به 

حفظ »سلامت جنین منع کند، وجود ندارد. با این وجود، 

تواند در شرایط از مقاصد ضروری است که فقیه می« نسل

سازی و چنین رسان به سلامت جنین حکمحادث آسیب

ی سقط ای را تحدید کند. مقرر نمودن دیه یا مجازات برااراده

یا ایراد صدمه به جنین، رفع حکم وجوب روزه از مادر باردار و 

گر عنایت شارع مقدس به تعویق اجرای مجازات، همگی نمایان

حفظ سلامت جنین به عنوان نسل بالقوه هستند که مجوز 

 باشند. توسیع حکم سلامت جنین در تشیع می

 را« نسل»همچنین ذکر این نکته ضروری است که حتی اگر 

مطلق ندانیم، با توجه به تأثیر ژنتیک بر انتقال خصوصیات 

تواند جسمی روانی، عدم تأمین بهداشت و سلامت جنین می

های های مختلف در نسلها و بیماریمنجر به بروز ناهنجاری

آینده گردد. پس گویا تضمین سلامت و بهداشت جنین 

مساوی با تضمین سلامت و بهداشت یک نسل است. عدم 

ه به چنین مصلحتی، حرام و مستوجب عقاب است زیرا توج

مقاصد »گردد. در این شرایط، با توجه به باعث مفسده می

توان مادر را ملزم به برای تأمین مصالح عمومی می« شریعت

 رعایت سلامت جنین کرد.

فقیهان امامیه در باب عزل منی دارای . عزل منی. 3-0-0

را از حقوق مرد دانسته و [ آن 02اتفاق نظر نیستند. برخی ]

گیرد. در مقابل، گروهی معتقدند براساس اراده وی صورت می

دیگر آن را از حقوق زن دانسته و معتقدند که این اقدام باید با 

[ اما درخصوص 00-155رضایت هر دو صورت بگیرد ]

ترساندن زوجین در هنگام مواقعه و عزل منی، جملگی اتفاق 

رسد اند. به نظر میاقدام ثالث داده نظر در پرداخت دیه بابت

تواند این حکم بر مدار تمهید شرایطی برای حفظ منی که می

[ 151-153جنین بالقوه باشد وضع شده است. برخی از فقها ]

گونه که در فقه یهود آمده است معتقدند که هر نوع همان

جلوگیری و یا عزل منی با منع مواجه است و از آنجایی که 

ندی اراده بر تولید نسل دارد هرگونه اقدام که موجب ذات خداو

شود. این کاهش نسل شود، برخلاف اراده الهی تفسیر می

تفسیر در راستای حق بر حیات و سلامت جنین و لزوم تحدید 

 رسان مادر است.اراده آسیب

 

 گیری. نتیجه0

. عدم صراحت در تعیین حق بر سلامت و بهداشت جنین، 1

او را دشوار نموده اما با تبیین و تحلیل ادله  حمایت حقوقی از

توان حکم به الزام مادر به رعایت مختلف فقهی حقوقی می

سلامت و بهداشت جنین داد و از این رهگذر، سلامت و 

 های مختلف را تأمین نمود.بهداشت نسل

توان نص صریحی در الزام مادر . با بررسی متون فقهی، نمی2

مت و بهداشت در روایات مختلف، مورد باردار یافت هرچند سلا

یک از آنان دال بر الزام مادر توجه واقع شده است. البته هیچ

 باشند. نیستند و تنها نشانگر استحباب می

. ظاهر آیات قرآن کریم، دلالتی بر الزام مادر ندارند اما با 3

مداقه بیشتر برای فهم مدلول آیات، رهاورد تکلیف مادر به 

 شود.شت و سلامت جنین استنتاج میرعایت بهدا
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خواری، . با ملاحظه سنت در دوران بارداری، احکام جواز روزه0

تعویق اجرای مجازات، غرَّه و عدم جواز سقط جنین بدون 

گونه که در این احکام، الزام دلیل شرعی مقرر شده است. همان

مقرر به منظور حفظ سلامت و بهداشت جنین، رفع و یا وضع 

 .شده است

. قواعد فقهی مختلف اعم از لاضرر، وجوب دفع ضرر محتمل، 0

کنندۀ تسبیب، احترام و لا یبطل دم امرء مسلم، تقویت

مسئولیت مادر باردار هستند. به اضافه، با استفاده از بحث 

فقهی بهداشت به عنوان مقدمه واجب و مقاصد شریعت و 

وان حرمت عزل از دیدگاه برخی فقها رعایت بهداشت به عن

وسیله الزام ناپذیر مراقبت از جنین تعیین و بدینذات جدایی

 شود.سازی میمادر به رعایت بهداشت و سلامت جنین موجه

 

 . پیشنهاد6

انگاری حقوق جنین، با عنایت به عرف حاکم در جامعه و نادیده

توجه به سلامت و بهداشت وی بدون تصریح قانونی بعید است. 

گذار با تصریح الزام مادر به شود قانونبنابراین پیشنهاد می

های مختلف رعایت بهداشت و سلامت جنین در سلامت نسل

سازی، در موارد همت گمارده و در حدود لازم علاوه بر فرهنگ

 انگاری شود.ضروری نیز جرم

 

 .تعارض منافع2

ارشد نویسنده نامه کارشناسیمقاله حاضر مستخرج از پایان

حقوقی الزام مادر به رعایت  -سی فقهی برر»دوم تحت عنوان 

« المللیهای بینبهداشت و سلامت جنین در پرتو کنوانسیون

باشد و نویسنده نخست، استاد در دانشگاه شهید بهشتی می

راهنمای بنده هستند که سهم به سزایی در تحریر آن 

اند و کلیه منافع مادی و معنوی اثر متعلق به داشته

 نویسندگان است.
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 Background and Aim: One of the most important stages of a child′s life 

is the fetal period. Any conscious and unconscious behavior of the 

pregnant mother plays an essential role in the physical and mental 

development of the fetus. If the mother makes bad plans and behaves 

in ways that harm her physical and mental health, it will have 

consequences and responsibilities for her. The purpose of this study is 

to investigate the jurisprudence of the mother's duty towards the right of 

the fetus’s health. 

Materials and Methods: This descriptive-analytical study has collected 

data related to the jurisprudential foundations of the mother's 

responsibility in relation to the fetus’s health and hygiene. 

Conclusion: Now, the lack of clarification by the legislator brings the 

ambiguity that the pregnant mother can freely use her will regardless of 

the fetus’s health. This hypothesis would be rejected due to the general 

rules governing human actions and leaving human actions and by 

referring to numerous legal jurisprudence evidences taken from Quran, 

tradition and rules such as harmlessness, the obligation to avoid 

possible harm, Tasbib, respect, inviolability of certain things, health as 

an introduction to take care of the fetus and the jurisprudential 

discussion of the purposes of Sharia and the possibility of requiring the 

mother to observe the fetus’s health is inferred. 
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